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جلسه 133-846
چهار‌شنبه - 03/03/1402
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
مسأله 7: یعتبر فی الانحناء ان یکون بقصد الرکوع و لو اجمالا فلو انحنی بقصد وضع شیء علی الارض او رفعه او قتل حیة او عقرب او نحو ذلک لایکفی فی جعله رکوعا بل لابد من القیام ثم الانحناء للرکوع و لایلزم منه زیادة الرکن.

اگر کسی هنگام هوی الی الرکوع قصد رکوع نداشت، مثلا به قصد برداشتن یک چیزی از روی زمین خم شد، رسید به حد رکوع قصد رکوع کرد، آیا این رکوعش محقق می‌‌شود و مجزی است یا خیر؟ ظاهر مشهور این است که این مجزی نیست باید هنگام هوی الی الرکوع قصد این را داشته باشد که من هوی می‌‌کنم برای رکوع در نماز. حتی اگر قصد هوی دارد برای رکوع اما قصد رکوع صلاتی ندارد، این هم مجزی نیست، ‌باید هوی کند به قصد رکوع صلاتی تا این عملش بشود امتثال امر به رکوع.

دو نفر از بزرگان فقهاء امامیه در این‌جا مخالفت کردند فرمودند:‌ در حال هوی الی الرکوع قصد آن‌جام رکوع لازم نیست و لو برای برداشتن چیزی از روی زمین خم بشود رسید به حد رکوع قصد رکوع بکند کافی است. یکی مرحوم بحرالعلوم است و دیگری صاحب جواهر. مرحوم بحرالعلوم در کتاب الدرة النجفیة‌ که منظومه فقه است در صفحه 126 فرمود و لو هوی لغیره یعنی لغیر الرکوع ثم نوی صح کذا السجود بعد ما هوی. اگر کسی هوی بکند برای غیر رکوع سپس نیت رکوع کند صحیح است همین‌طور در سجود اگر هوی بکند به غیر نیت سجود رسید به حال سجود قصد سجود کند این هم صحیح است. اذ الهوی فیهما مقدمة خارجة لغیرها ملتزمه، هوی مقدمه عقلیه است برای ایجاد رکوع و سجود خودش جزء رکوع و سجود نیست.

صاحب جواهر هم در جلد 10 صفحه 76 می‌‌گوید الذی یقوی فی النظر انه (یعنی هوی) مقدمة لتحصیل الرکوع کهوی السجود لانسباق ذلک الی الذهن لو فرض الامر به للرکوع و السجود اگر امر هم بکن به هوی الی الرکوع عرف می‌‌فهمد که این از باب مقدمه رکوع است فالاصل براءة الذمة عن وجوبها لنفسهما فی الصلاة، ‌اصل برائت جاری می‌‌کنیم از وجوب نفسی هوی به رکوع و از وجوب نفسی هوی به سجود. فلیسهما الا مقدمة خارجیة و علیه لو هوی غافلا لا بقصد الرکوع او هوی بقصد غیر الرکوع من قتل حیة او عقرب ثم بدا له الرکوع او السجود صح بل لایبعد الاجتزاء بالاستدامة بعد تجدد قصد الرکوع مثلا یعنی حتی اگر به حد رکوع برسد بعد قصد رکوع بکند آن هم بعید نیست که مجزی باشد لصدق الامتثال. 

بعد فرموده است که بزرگانی مثل شهید در ذکری علامه در تذکره آمدند گفتند که باید در حال هوی قصد رکوع داشته باشد. بعد ایشان فرموده است که نخیر، این درست نیست. 
مرحوم شیخ انصاری وقتی کلام بحرالعلوم را نقل می‌‌کند می‌‌گوید الظاهر ان مراده، ظاهر این است که مراد بحرالعلوم فرضی است که قبل از رسیدن به حد رکوع تصمیم می‌‌گیرد رکوع بکند، یعنی احداث رکوع عن قصد است، احداث هوی وقتی می‌‌کرد قصد رکوع نداشت، چون ببینید شما از حال قیام هوی می‌‌کنید، می‌‌رسید به حد رکوع عرفی بعد از قیام بعد می‌‌رسید به حد رکوع شرعی، ایشان مرحوم شیخ انصاری می‌‌فرماید ظاهر بحرالعلوم این است که قبل از این‌که به حد رکوع برسد این شخص تصمیم می‌‌گیرد رکوع بکند و لو از ابتداء حدوث هوی تصمیم نداشت. و الا اگر بعد از وصول به حد رکوع نیت کند که این رکوع باشد با این‌که تا رسید به حد رکوع قصد داشت که کتاب را از روی زمین بردارد بعد که رسید قصد رکوع کرد الظاهر عدم الصحة وفاقا لجماعة منهم المصنف یعنی صاحب شرائع محقق حلی، و الشهید لان الظاهر من الرکوع هو الانحناء الخاص الحدوثی الذی لایخاطب به الا من لم یکن کذلک فلایقال للمنحنی انحنِ. ایشان می‌‌فرماید ظاهر امر به ارکع که یعنی انحن این است که متوجه کسی است که منحنی نیست و الا به منحنی که نمی‌گویند انحن. پس وقتی که شما می‌‌خواهی امتثال امر به رکوع بکنی باید منحنی نباشی به رکوع، حالا شروع در انحناء کردی فعلا ما اشکال نمی‌کنیم ولی انحنائت باید منجر به رکوع نشده باشد.
بعد فرموده: بل یمکن الحکم بجواز اتمام الانحناء بنیة الرکوع، بلکه ممکن است بگوییم از احداث انحناء هم اگر قصد رکوع نداشتی باز مشکل است چون انحن از احداث انحناء شروع می‌‌شود تا می‌‌رسد به حد رکوع، در کل این مراتب انحناء شما باید قصد این را داشته باشی که انحنائت به رکوع منجر بشود.
در سجود این را نفرمود. در سجود فقط هنگامی که پیشانی‌ات روی مهر قرار می‌‌گیرد آن آنِ احداث سجود باید قصد سجود داشته باشید، نه از آنی که هوی می‌‌کنید به سمت سجود، آن‌جا مرحوم شیخ نفرمود از ابتداء باید قصد سجود داشته باشید، نه، شما بعد از قیام از رکوع حواس‌تان نبود که باید به سجود بروید، خم شدید کتابی را بردارید رسدید نزدیکی‌های کتاب، نزدیکی‌ها سجود تصمیم گرفتید دیدید وظیفه‌تان سجود است گفتید حالا سجده می‌‌رود بعد کتاب را بر می‌‌دارم اشکال ندارد چون هنگام احداث سجود قاصد سجود هستید، اما در رکوع باید هنگام احداث انحناء قاصد رکوع باشید.

مرحوم آقای خوئی هم با آن بیان سلیسش همین مطالب شیخ انصاری را باز کرده فرموده: ما باید ببینیم رکوع چیست، سه احتمال در رکوع هست:

یک: بگوییم اصلا رکوع یعنی انحناء، همانی که آقای سیستانی می‌‌فرمود، اصلا رکوع یعنی طأطأةالرأس، خم شدن از قیام به آن هیئت رکوع، این خم شدن و انحناء از هیئت قیام به هیئت رکوع را اسمش را می‌‌گذارند رکوع کردن و رکوع واجب در نماز همین است، رکوع کردن، خم شدن. اگر این را بگوییم باید این خم شدن به قصد رکوع باشد. طبق این تفسیر اول رکوع یعنی منحنی شدن، خم شدن، طأطأةالرأس.

آقای خوئی فرمودند من این نظر را قبول ندارم، من رکوع را همان هیئت می‌‌دانم، و لذا در بحث اجتماع امر و نهی گفتند ترکیب بین غصب و رکوع ترکیب انضمامی است، رکوع آن هیئت است، هوی جزء رکوع نیست، شرط رکوع است، مقدمه شرعیه رکوع است، مقدمه شرعیه توصلیه هم هست، حالا نهی داشته باشد چه می‌‌شود، آن رکوع که نهی ندارد. 

احتمال دوم احتمالی است که نظر خود آقای خوئی است. فرمودند به نظر ما رکوع آن هیئت است، همان مفهوم بسیط، همان خم بودن، اما نه مطلق خم بودن، خم بودن از انحناء من القیام، الرکوع عن هوی من الاستقامة، الرکوع عن هوی من استقامة البدن، بدنت وقتی مستقیم است یعنی ایستادی، هوی بکنی به آن هیئت رکوع آن وقت به آن هیئت رکوع می‌‌گویند رکوع، نگاه می‌‌کند عرف ببیند این هیئت این حالت خمیدگی اگر ناشی است از یک هوی از استقامت بدن، هوی از قیام، این‌جا می‌‌گوید هذا رکوعٌ. و باید شما از وقتی که از قیام هوی می‌‌کنی به سمت این رکوع باید قاصد رکوع باشی و الا عرف به شما راکع نمی‌گوید. 
[سؤال: ... جواب:] توصلی است اما شرط صدق رکوع این است که هوی من القیام بکنی به قصد ایجاد رکوع، و الا عرف به شما نمی‌گوید رکعت.

این نظر آقای خوئی است. و لذا ایشان می‌‌گوید حتی اگر ابتداء هوی شما به قصد رکوع نباشد کارت خراب است، باید از ابتداء هوی قاصد این باشی که این هوی را کامل کنی برای ایجاد رکوع تا به شما بگویند راکع و الا این عملت اصلا رکوع نیست. 
بعد فرموده است: ضمنا در صدق عرفی رکوع لازم است که یا یک آن در رکوع مستقر بشوی یا رفع رأس بکنی از رکوع، و الا اگر از همین قصد هوی داری الی الرکوع ولی وقتی به رکوع رسیدی یادت رفت، رفتی به سمت سجده عرفا این‌جا هم نمی‌گویند رکوع کرد، برای صدق رکوع هزار و یک شرط هست، حالا دو تایش را می‌‌گوییم!! از زمان قیام هوی شما به رکوع به قصد ایجاد رکوع باشد، دو: در حالی که به حد رکوع رسیدی یا توقف کنی یا اگر توقف نمی‌کنی رفع رأس بکنی تا عرف بگوید رکع، حالا شرع گفته شرط شرعی رکوع استقرار است، استقرار آناما است اما از نظر رکوع عرفی می‌‌توانی نقر کنقر الغراب باشی، سریع به حد رکوع برسی بدون توقف برگردی باز هم عرف می‌‌گوید رکع، اما اگر نه توقف بکنی در حد رکوع نه رفع رأس بکنی همین‌جور بروی پایین عرف نمی‌گوید رکع. می‌‌گویند چرا عرف نمی‌گوید رکع، می‌‌گوید شاهد روشنش این است که هیچ‌کس بعد از قیام من الرکوع رکوع دیگر نمی‌کند، می‌‌رود به سمت سجود ولی می‌‌گویند سجود می‌‌کند، می‌‌خواهد سجود کند، هیچوقت نمی‌گویند وسطش رکوع هم کرد. 
ایشان فرموده طبق این احتمال دوم که عرف هم مساعد با آن هست، باز کسی که بدون قصد رکوع هوی بکند چه تمام هوی‌اش بدون قصد رکوع باشد چه بخشی از هوی‌اش بدون قصد رکوع باشد اصلا آن هیئتی که برایش حاصل می‌‌شود که شبیه رکوع است این رکوع‌نما است، صورة الرکوع است، رکوع نیست، و لذا زیاده‌اش هم مبطل فریضه نیست چون زیاده رکوع نیست. حالا اگر قصد جزئیت کرد عمدا او می‌‌شود زیاده مطلقه، ولی زیاده به عنوان رکوع که سهوش هم مبطل نماز است، نه، زیاده نیست.

احتمال سوم این است که همینی که صاحب جواهر و مرحوم بحرالعلوم گفتند که رکوع همین هیئت خمیدگی است، به هر وجهی می‌‌خواهد حاصل بشود فدای سرتان.

ایشان فرموده: این‌که خلاف وجدان است. شیخ انصاری هم فرمود خلاف وجدان است. شیخ انصاری خیلی واضح نفرمود خلاف وجدان است، با آن عبارت آخرش که گفت بل لایبعد که اگر از ابتداء هوی قصد رکوع نداشت و لو در ادامه هوی قصد رکوع بکند قبل از وصول به حد رکوع باز کافی نباشد از آن ادعایش فهمیدیم و الا توضیح نداد، فهمیدیم که نظر ایشان مثل نظر آقای خوئی است. آنی که توضیح داده مرحوم شیخ در رد این احتمال سوم این است که می‌‌گوید احداث رکوع لازم است، باید شما موقعی که به حد رکوع می‌‌رسی قصد رکوع داشته باشی، این نظر صاحب جواهر و بحرالعلوم را بناء بر این فهمی که ما داریم که می‌‌گوید حتی اگر بعد از حد رکوع قصد بکنی رکوع را خراب می‌‌کند، اما اگر از ابتداء هوی قصد رکوع نداشتی در امتداد هوی قبل از وصول به حد رکوع قصد رکوع بکنی آن احداث رکوع است، او را ابطال نمی‌کند، بله این نظر را که بعد از وصول به حد رکوع قصد رکوع کنی او می‌‌گوید این احداث رکوع نیست، شما وقتی احداث کردی آن انحناء خاص را قصد رکوع نداشتی.

در سجود هم همین‌طور است. اگر شما سرتان را بگذارید روی زمین ابتدائش آن لحظه ابتدائی که سرتان را می‌‌گذارید روی زمین قصد سجود ندارید، می‌‌گوید خیلی خسته‌ام، نماز شب طولانی شده در این نماز وتر دعای ابوحمزه ثمالی خواندم حالا دارید برای رفقایتان هم فردایش توضیح می‌‌دهید که بله آقا جای‌تان خالی دعای ابوحمزه ثمالی خواندیم خیلی باحال بود رفتیم برویم سجود دیدیم خیلی بی حالیم، سرمان را گذاشتیم روی زمین یک استراحتی بکنیم تا سرمان را گذاشتیم روی زمین گفتیم قصد سجود کنیم تمام کنیم نماز وتر را، صاحب جواهر و مرحوم بحرالعلوم می‌‌گویند اشکال ندارد، مرحوم شیخ و بیان آقای خوئی این است که این احداث رکوع [سجود] نیست حتی اگر رکوع [سجود] به معنای سوم باشد، حتی اگر بگویید هیئت سجود، ایشان می‌‌گوید در هیئت سجود ما حرفی نداریم، در هیئت سجود ما قائلیم هوی مقدمه خارجیه است، ولی در آن‌جا هم که ما قائلیم هوی الی السجود مقدمه خارجیه است یعنی نظر سوم را قبول داریم در سجود، همین نظر سوم در رکوع وقتی به سجود می‌‌رسیم همین نظر سوم را قائلیم می‌‌گویید هوی در سجود دخیل نیست ولی احداث سجود که باید بکنی، هنگام احداث سجود باید قصد سجود کنی، حتی اگر احتمال سوم درست باشد که سجود و رکوع اسم هیئت است.
و لذا هم شیخ انصاری اشکال کرده هم آقای خوئی می‌‌گویند طبق احتمال سوم کار نداریم احتمال سوم را ما قبول نداریم، حتی طبق احتمال سوم باید هنگامی که احداث می‌‌کنی رکوع و سجود را قصد رکوع و سجود داشته باشی نه این‌که بعد از این‌که احداث کردی تازه یادت بیاید که قصد بکنی.
این فرمایش آقایان.

به نظر ما این فرمایش نیاز به توضیح بیشتر دارد. ما وقتی قائم هستیم حد وسطی بین قیام و رکوع نیست، یعنی قیام که زایل می‌‌شود با انحناء، خلاصه بلافاصله شما وارد حال رکوع عرفی می‌‌شوید این‌جور نیست که بگوییم قیام منهدم شد ولی هنوز باید این منطقه صفر مرزی بین قیام و رکوع را طی کنی تا برسی به رکوع و آن منطقه صفر بی‌نام است نه رکوع است نه قیام، همچون چیزی که نیست، حالا ممکن است شبهه مفهومیه داشته باشد آدم نداند که این حد قیام است یا رکوع است ولی بالاخره از نظر آقایان واقع دارد، تو یا قائمی غیر راکع یا قائمی و راکع، دیگر از قیام می‌‌روی به سراغ رکوع بعد از این‌که راکع نبودی دیگر حد وسط ندارد. شما وقتی به حد قیام هستی قیامت منتصب القامة است یک مقدار که انحناء داری او هنوز رکوع عرفی نیست و لذا می‌‌گویند شما هنوز قائمی راکع نیستی ولی اقامة الصلب نداری چون اقامة الصلب نداری عمدا مشکل پیدا می‌‌کند قیامت و الا قیام داری، قیام غیر انتصابی. 
می‌گوییم آن لحظه‌ای که من هنوز هدم قیامم نشده [و صرفا] با هوی‌ام [فقط] انتصابم خراب شده آنچا چه لزومی دارد من قصد رکوع داشته باشم؟ چه لزومی دارد؟ هنوز که احداث رکوع نکردم. اگر هوی الی الرکوعم [لازم است به قصد رکوع باشد، البته فرقی نمی‌کند] طبق تفسیر اول طبق تفسیر دوم، جزء رکوع باشد طبق تفسیر اول که آقای سیستانی می‌‌گویند یا شرط شرعی رکوع باشد طبق تفسیر دوم که آقای خوئی می‌‌گوید ولی آن هوی‌ای [لازم است به قصد رکوع باشد] که موجب احداث رکوع است نه هوی قبل از آن. اصلا یک فردی هست حالا حواسش نیست جاهل قاصر است در حال قیام اصل انتصاب قامت ندارد، یک سانت مانده به حد رکوع عرفی برسد، این مشکل دارد نمازش؟ فوقش می‌‌گوید شما در نمازت انتصاب قامت نداشتی در حال قیام، می‌‌گوید من ناسی بودم جاهل قاصر بودم، حدیث لاتعاد می‌‌گیرد من را، مشکل برای رکوعم که نیست. آنی که لازم است هوی موجب احداث رکوع است نه هوی از حال انتصاب قامت که یک مقدار داری خم می‌‌شوی ولی هنوز آن خمیدگی تاثیری در ایجاد رکوع ندارد، هنوز عرف به تو می‌‌گوید قائم لست براکع، در آن هوی من قصد رکوع بکنم نکنم چه اثری دارد آقا؟ 
پس باید هنگام احداث رکوع آن هوی‌ام که موجب احداث رکوع می‌‌شود آن هوی باید به قصد رکوع باشد پس این دو اشکال نشد، شما دو اشکال کردید به صاحب جواهر و به بحرالعلوم: یک این‌که هوی الی الرکوع یا خودش مصداق رکوع است یا شرط شرعی رکوع است که نظر دوم نظر آقای خوئی است نظر اول نظر آقای سیستانی است. این یک اشکال، اشکال دوم: گفتید بر فرض ما قائل بشویم که رکوع هیئت است احداث این هیئت ماموربه است، ارکع یعنی احدث هذه الهیئة، این دو تا اشکال نیست. شما آن هوی‌ای که طبق نظر اول و دوم می‌‌گویید حالا یا جزء رکوع است یا شرط رکوع است آن هوی من مرتبة عالیة من القیام الی مرتبة نازلة من القیام که هنوز عرفا به شما راکع نمی‌گویند است، او که مهم نیست قصد رکوع نکنی، آن زمانی که ما هوی می‌‌کنیم با آن احداث رکوع عرفی می‌‌شود این یک اشکال است که اگر من آن موقع قصد رکوع نداشتم هنگام احداث رکوع عرفی قاصد رکوع نبودم، و هوی‌ام در هنگام احداث رکوع هوی للرکوع نبود.

پس جناب آقای خوئی چرا شما فرمودید و مرحوم شیخ هم اجمالا فرمود که ابتداء هوی هم اگر به قصد رکوع نباشد کار خراب می‌‌شود. بله اگر مقصودتان از ابتداء هوی آن هوی‌ای است که احداث رکوع عرفی می‌‌کند، ادامه هوی مرادتان باشد آن هوی‌ای که به حد رکوع شرعی می‌‌رساند، اگر مقصودتان این است، ابتداء الهوی را در حال قیام ندانید، در آن حالی که داخل می‌‌شود انسان در حد رکوع عرفی، ادامه هوی را آنی که انسان کشیده می‌‌شود به حد رکوع شرعی او را بدانید، بله حرف درستی است ولی باز اشکال این قول این است که شما در زمانی که رکوع عرفی هم می‌‌کنی باید احداث رکوع عرفی بکنی یعنی رکوع عرفی ات به قصد رکوع عرفی باشد. چون به شما وقتی گفتند ارکع یعنی انحناء به قصد رکوع، انحناء به قصد رکوع یعنی در آن زمانی که ایجاد رکوع عرفی می‌‌کنی باید قصد رکوع داشته باشی و بعد شرطش این است که این رکوع عرفی را بیشتر و شدیدتر بکنی تا به حد رکوع شرعی برسد.
پس به نظر ما اگر مراد آقای خوئی، و عرض کردم آن عبارت مرحوم شیخ که اشکال کرد گفت ابتداء هوی هم اگر به قصد رکوع نباشد ما مشکل می‌‌دانیم بر خلاف نظر بحرالعلوم، اگر ابتداء هوی آن ابتداء هوی است که هنوز هدم قیام نشده، نه، هیچ تاثیری ندارد، ‌به هر قصدی باشد. اما آن هوی‌ای که سبب انتقال به حد رکوع عرفی می‌‌شود بله آن چه مصداق رکوع باشد چه شرط شرعی رکوع باشد چه مقدمه عقلیه باشد مثل سجود، خب باید هنگام احداث من قاصد رکوع باشم، دیگر از سجود کمتر نیست، در سجود با این‌که هوی مقدمه عقلیه است اما در هنگام احداث سجود باید قاصد سجود باشم، اگر سرم را بگذارم روی زمین و آن مثال که یک مقدار استراحت کنم تا سرم را گذاشتم روی زمین قصد سجود کنم این باطل است دیگر. چون ظاهر دلیل اسجد این نیست که ضع جبهتک علی الارض ثم انو کونه سجودا لله، نه، ظاهرش این است که از ابتداء این وضع الجبهة علی الارض را به عنوان سجود ایجاد کن. این‌جا هم ظاهرش این است که آن انحنائی که صدق عرفی رکوع می‌‌کند به قصد رکوع تعظیمی و رکوع صلاتی ایجاد کن، ظاهرش این است، و بنابراین اگر مقصود این بزرگواران مثل مرحوم شیخ آقای خوئی آقای سیستانی این است که آن هوی قبل از هدم قیام هم باید به قصد رکوع باشد نه این درست نیست، ولی اگر از زمانی که آن هوی موجب احداث رکوع عرفی می‌‌شود تا آن زمانی که ما رکوع شرعی را ایجاد می‌‌کنیم باید قاصد رکوع باشیم بله حرف درستی است و دیگر دو اشکال نمی‌شود چون ما بالاخره احداث رکوع‌مان با هوی الی الرکوع یکی شد و ما آن موقع باید قاصد رکوع باشیم.

[سؤال: ... جواب:] مثل این می‌‌ماند که امر به سجود می‌‌کند آیا می‌‌شود آدم اول سرش را بگذارد روی زمین قصد سجود نکند بگوید حالا یکی دو دقیقه استراحت کنم بعدش در ادامه قصد سجود بکنم، یا پیشانی‌ام را بگذارم روی فرش یک دقیقه‌ای بعد بکشانم به سمت حصیر، این خلاف ظاهر ادله است، اسجد علی الارض. و لذا این شبهه که بعضی‌ها ممکن است مطرح کنند بگویند اینقدر دم از احداث نزنید مگر ما با احداث مشکل داریم خب احداث سجود یک دقیقه بعد از وضع الجبهة علی الارض شد تا حالا به این سجود نمی‌گفتند، هیچکس نمی‌گفت سجد می‌‌گفت وضع جبهته علی الارض، تا من قصد می‌‌کنم که این سجود باشد می‌‌گویند الان سجد، تا من بقائا قصد کنم که این انحنائم که به حد رکوع عرفی است، از نظر تکوینی به حد رکوع عرفی است یا حتی به حد رکوع شرعی است تا حالا قصد نداشتم که رکوع باشد، از این به بعد می‌‌گوییم رکوع تعظیمی لله باشم، ‌الان احداث کردم رکوع را این درست نیست ظاهر ادله این است که همان امر تکوینی را احداث کن معنونا به این عنوان، همان انحناء در حد رکوع را احداث کن معنونا به عنوان رکوع، ‌همان حد عرفی سجود را که وضع الجبهة علی الارض است احداث کن معنونا بعنوان السجود، ظاهر اسجد این است. و لذا اگر طرف آیه سجده را بخوانند مثلا اولش همین جوری حواسش هست نیست همین‌جوری می‌‌گوید بعد از نماز صبح خیلی خوابم می‌‌آید ولی وقت نیست باید بروم سرویس برسم نمی‌شود راحت بروم روی تختخواب بخوابم همین‌جوری پیشانی‌ام را می‌‌گذارم روی زمین ده دقیقه‌ای چرت می‌‌زنم، بعد که پیشانی‌اش را گذاشت زمین، بقائا قصد سجود تلاوت بکند، آخه اذا قرئ علیک آیة العزمیة فاسجد شامل این نمی‌شود، ‌ظاهر فاسجد یعنی احداث کن وضع الجبهة علی الارض را معنونا بعنوان السجود، ظاهر ارکع هم همین است، ‌یعنی احداث کن این انحناء خاص را معنونا بعنوان الرکوع، ‌شما اگر احداث کنی انحناء خاص را، انحناء عرفی را معنونا بعنوان الرکوع نباشد امتثال نکردی، باید احداث انحناء عرفی که عرفا می‌‌گویند رکوع تکوینی عرفی، او را که احداث می‌‌کنی معنون به عنوان رکوع باشد، شرط شرعی‌اش هم این است که در همین رکوع عرفی حد شرعی رکوع را هم ایجاد کنی در حالی که هنوز رکوع عرفی بر تو صادق است یعنی قاصد رکوع هستی.

و لذا ما هم موافقیم با نظر صاحب عروه که اگر کسی بعد از احداث رکوع قصد رکوع بکند، این باید برگردد و این مجزی نیست.

[سؤال: ... جواب:] حد شدید و حد خفیف واحد رکوع است، دو تا رکوع نشد. حد شدید رکوع شرعی نیست، رکوع شرعی که حقیقت شرعیه ندارد، همان رکوع عرفی را برایش شرط گذاشتند، گفتند رکوع عرفی باید این شرط را داشته باشد، دست از رکوع عرفی که برنداشته. شما باید ایجاد رکوع عرفی کنی معنوان بعنوان الرکوع منتها شرطش را هم ایجاد کنی. مثل سفر می‌‌ماند. شارع گفته سیر ثمانیة فراسخ، اما دست از حد عرفی سفر که برنداشته، شما اگر دور شهر بنزین ماشینت مجانی است، دور شهر گشتی، از حد ترخص هم خارج شدی بگویی هشت فرسخ رفتم، عرف به تو مسافر نمی‌گوید آقا، باید اول مفهوم عرفی صادق باشد در طول مفهوم عرفی شرط شرعی‌اش هم حادث بشود. شما اول باید رکوع عرفی‌ات را ایجاد کنی معنونا به عنوان رکوع او را باید متصف کنی به حد شرعی رکوع و لذا این مطلب صاحب عروه درست است و صاحب جواهر و بحرالعلوم این‌جا درست نگفتند.
اما یک مسأله می‌‌ماند:

اگر کسی بعد از انحناء به رکوع قصد بکند هذا رکوع، آیا این زیاده در رکوع هست یا نیست؟ آقای خوئی گفته نه آقا، خود صاحب عروه هم اصلا می‌‌گوید، البته نگفته قصد رکوع کرد لایلزم الزیادة فی الرکن، گفته وقتی به حد رکوع رسید قصد نکند که این رکوع است، بلکه یقوم ثم یرکع و لایلزم الزیادة فی الرکن، اما این فرض که اگر آمد ابتداء روی حساب فرمایش صاحب جواهر قصد رکوع کرد گفت عجب این‌که آقایان اشکال می‌‌کنند من قصد رکوع کردم ولی آقایان اشکال می‌‌کنند می‌‌گویند این رکوع نشد آیا یلزم منه الزیادة فی الرکن که دومرتبه بر می‌‌خیزد و رکوع می‌‌کند؟ این‌جاست که آقای خوئی آقای سیستانی گفتند این‌که رکوع نیست، رکوع انحناء به قصد رکوع است، این‌که شما انحنائت به قصد رکوع نبود، آقای خوئی هم که فرمود احداث باید به قصد رکوع باشد، ببینیم آیا این فرمایش درست است یا نه انشاءالله روز شنبه.
و الحمد لله رب العالمین.
